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چکیده
تحولات کشــورهای خاورميانه و شــمال آفريقا که به بهار عربی يا بيداري اســامي معروف 
گرديد، مدل هاي مختلفي داشته اســت. در کنار مشابهت های موجود بين کشورهايی که درگير 
اين رخــداد بوده اند، پاره ای از شــرايط و مقتضيات آنها هم متفــاوت از يکديگر بوده و همين 
اختافات بر بخشــی از نحوه وقوع حوادث و نيز آتی تحولات اين کشورها تأثيرگذار بوده است 
که شــايد در آينده نيز تداوم داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختارهای 
سياسی بر ماهيت تحولات در دو کشور، ليبی و تونس پيش از بهار عربی می باشد. مقاله حاضر 
به لحاظ روش، توصيفی-تحليلی می باشد. يافته های اين پژوهش حاکی از آن است که نهادينه 
شــدن نسبی قواعد بازی سياسی و سنتی از چرخش نخبگان به شکلی مسالمت آميز در تونس و 
برعکس آن عدم وجود نهادهای مدنی و سياسی پايدار و وابستگی قدرت به يک فرد در رأس هرم 
سياســی از عواملی است که شــکل متفاوتی از تحولات برآمده از بهار عربی را در اين کشورها 
دامن زده اســت. حداقل آنکــه در کوتاه مدت و ميان مدت تغييرات در تونس به شــکل آرام تری 

نسبت به ليبی صورت گرفت.
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نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر 
ماهیت تحولات کشورها؛

 )مطالعه موردی تونس و لیبی( 

ــی ــه: پژوهشــ ــوع مقال ن
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مقدمه

در انجيل از قول حضرت عيســی مســيح نقل شده اســت که هر کس شمشيری برکشد، به 

همان شمشير نيز کشــته خواهد شــد. اين گزاره بيش از هر چيز يادآور و تداعی کننده مناسبات 

و تعامات اخاقی اســت و حيطه اصلی کاربرد آن در مباحث اخاقی و برآمده از نسبت ميان 

عمل و عکس العمل است. بهره ای که در اين مجال از اين سخن می توان گرفت آن است که همان 

گونه که بنا نهادن ســنتی نيکو تا نسل ها ادامه داشــته و ثمرات آن نيز تا مدتها نه تنها به خود فرد 

بلکه به جامعه و اطرافيانش نيز می رســد، بايد عنايت داشــت که در عرصه سياسی هم رويه ها و 

سنت هايی که از جانب سياستمداران بنيان نهاده می شود، می تواند در تعيين روندهای آتی جوامع 

و ســير مسالمت آميز تحولات آنها نقشی به سزا داشته باشد و اين البته افزون بر تأثيراتی است که 

رويه  های ايشان در زمان زمامداری خود آنها بر جای می نهد. 

تحولات رخ داده در منطقه خاورميانه و آنچه به بهار عربی موسوم گرديد، از مدتها قبل شروع 

 در آينده تأثيرگذار خواهد 
ً
شــده و آثار آن تا مدتها پس از آن ادامه داشــته و همچنان هم احتمالا

بود. در باب ماهيت و علل و نيز توصيف شرايط کنونی اين کشورها سخن بسيار گفته شده و پس 

کيد شده و به نوعی فرضيه اين  از اين نيز گفته خواهد شد. با اين حال آنچه در اين مجال بر آن تأ

کيد بر  پژوهش قرار گرفته، شــامل اين مدعاســت که وضعيت پس از تحولات اين کشورها با تأ

تونس و ليبی و نيز روند فعلی و آينده آنها تا حدود زيادی ريشه در کيفيت نهادمندی و ساختارهای 

سياســی حاکم بر  اين کشورها دارد. البته جنبش ها و قيام های اين دو کشور نيز همانند هر پديده 

انسانی ديگر، ريشه در طيفی از عوامل و علل مختلفی دارند که در زمره علل محدثه و مبقيه آنها 

 يکی از آنها 
ً
ذکر می گردد و بالطبع همچون ديگر رخدادهای انســانی و اجتماعی، نمی توان صرفا

 بر ديگری ترجيح داده و يا همه آنها را به عنصری خاص تحويل نمود. با اين 
ً
را برگزيده و کامــا

حال به نظر می رسد روند و نهادهای شکل گرفته در طول زمان به گونه ای معنادار بر سير فعلی و 

روند آتی تحولات اين جوامع اثر گذار بوده و خواهد بود. بنابراين در اين راســتا به طور مشخص 

دو نمونه از مهم ترين کشورهای درگير در تحولات فوق يعنی تونس و ليبی بررسی خواهند شد.
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روایتی از رویدادها

تونس

 به دنبال خودسوزی جوان تحصيل کرده تونسی که امکان فعاليت دستفروشی وی در سطح شهر 

از سوی مقامات دولتی سلب شده بود، موجی از اعتراضات از جانب اقشار و گروه های مختلف 

مردم عليه سياســت دولت تونس در کشور به راه افتاده و به زودی فراگير شد. به دنبال اين روند و 

در شــرايطی که به جرأت می توان گفت کمتر کسی )اگر نگوييم هيچ کس( پيش بينی نمی کرد که 

اين روند چندان به درازا بينجامد، مطالبات و خواسته های مردم خشمگين به شکلی معنادار تداوم 

يافته و در نهايت به ترک کشور از سوی »زين العابدين بن علی« رئيس جمهور اين کشور انجاميد. 

 فرار بن علی از کشور و واگذاری قدرت از جانب او باقی نماند چرا که موج 
ّ

موج تحولات در حد

اعتراضات و خواســته های مردمی در مدت زمانی اندک کشورهای مختلفی اعم از مصر، ليبی، 

بحرين، ســوريه، يمن و حتی عربستان ســعودی را هم دربر گرفت که البته شدت و ضعف و نيز 

ماهيت آنها تفاوت هايی با يکديگر داشــته و در عين حال به نتايج و روندهای مختلفی انجاميد. 

 در 
ً
حتی در برخی از کشــورهای منطقه گروه های حاکم با انجام اصاحاتی پيش دســتانه عما

مقابل روند محتمل جامعه خويش به چاره انديشــی و تدبير پرداختند تا با دادن امتيازات و انجام 

اصاحاتی از راديکال شدن خواسته های گروه های مختلف مردم جلوگيری نمايند.

لیبی

 با شروع اعتراضات در ليبی و به تبع تحولاتی که با وقايع تونس در منطقه آغاز گشته بود، درگيری های 

 به 
ً
خونين و خشــونت آميزی بين معترضان و نيروهای دولتــی رخ داد و در مدت زمانی کوتاه عما

نبردی داخلی در کشور ليبی انجاميد. »معمر قذافی« به ويژه با عنايت به سرنوشت بن علی در تونس 

 بنای سرکوب اعتراضات 
ً
و »حسنی مبارک« در مصر، نه تنها از رها نمودن قدرت ابا کرد، بلکه عما

را در پيش گرفت. وی همچون بســياری از ديکتاتورهای تاريخ به جای پذيرش واقعيت اعتراضات 

مردمی از آنها با عناوينی عجيب و غريب ياد نموده و مدعی شــد که آنها در برابر وی و اراده ملتی 

که همواره همراه و پشتيبان حکومت وی هستند، يارای مقاومت نخواهند داشت. قذافی در نهايت 

در جريــان انقابی مردمی که البته با حمايت های نظامی و مداخات ناتو در اين کشــور صورت 

پذيرفت، به گونه ای خفت بار پس از مدتی فرار و گريز دستگير شده و کشته شد.
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پیشینه و ساختار سیاسی تونس

 زين العابدين بن علی در نوامبر 1987 و هنگامی که نخست وزير »حبيب بورقيبه« رئيس جمهور 

تونس بود، با کودتايی آرام و مســالمت آميز اقدام بــه برکناری بورقيبه نموده و خود بر جايگاه وی 

تکيــه زد. بن علی همان زمان با بيان قدردانی از اقدامــات بورقيبه، دليل اقدام خويش را کهولت 

سن و بيماری بورقيبه دانســته و با وعده دورنمايی از دموکراسی و پيشرفت برای تونس، توانست 

حداقلی از حمايت های گروه های مختلف اپوزيســيون از جمله اســام گرايانی را که به عملکرد 

بورقيبه معترض بودند، جلب نمايد. وی به طور مشــخص دموکراتيزاســيون و تشــکيل دولت 

آشــتی ملی1را به عنوان اهداف خويش بيان کرد )Sadiki,2008:109(. هر چند پيشــينه و سابقه 

فعاليت های امنيتی بن علی و وابســتگی و حضورش در سيســتم قبلی تونــس، ترديدهايی را در 

خصوص ميزان صداقت وی ايجاد می نمود، با اين حال گشــايش نســبی فضای سياسی تونس 

عده زيادی را به روند و ســير مناسب تحولات آينده اميدوار نمود. از آن جمله جريان النهضه به 

رهبری »راشــد الغنوشی« که پيش از اين نيز بر روش مسالمت آميز و غير خشن مبارزاتی خويش 

کيد نموده بود، اينک بيش از گذشــته بر لزوم توسل به روندهای دموکراتيک و بهره گيری از ساز  تأ

و کارهايی نظير انتخابات اصرار ورزيد و به نوعی درصدد حمايت از دولت نوپای بن علی برآمد 

)ســخاوتی،1389: 290 و مرادی،1389: 125(. جنبش النهضــه با وجود آنکه همچون ديگر 

حرکت ها و جنبش های اســامی خواهان حاکميت خداونــد و آموزه های الهی بود، به دفعات و 

به ويژه از زبان رهبر نهضت راشــد الغنوشــی اعام کرد که مسير و راه هدف الهی نهضت همانا 

از مســير حاکميت مردمی و انتخابات می گــذرد و از اين رو اين جريان بــا وفاداری به موازين 

فعاليت دموکراتيک و مسالمت آميز همواره درصدد استفاده از راهکارهای قانونی بوده است)مرکز 

کيد و اصرار بر روی جايگزينی قانون  الاستشــارات و البحوث، 1388: 112(. جنبش بيش از تأ

دينــی به جای قانون وضعی، بر عدم اجرای قانون و وجود ديکتاتوری و نظام حکومتی نخبه های 

کيد می نمود و در کل می توان شهروندی و به رســميت شناخته شدن آن را دغدغه مهم  فاســد تأ

اين جريان برشــمرد )همان:119(. اين مقدار از آمادگی النهضه به عنوان جريان بارز اســامی 

در تونس، بی ســبب نبود چرا که سياست بورقيبه که ملهم از سوسياليسم فرانسوی بود، مورد نقد 

1. national reconciliation
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 فردی با انديشــه مشــابه آتاتورک در ترکيه و رضاشاه در ايران 
ً
اســام گرايان بود. بورقيبه را عموما

بر می شمارند که به اصاحات متعددی در زمينه نوسازی کشور دست زد و ضمن بازسازی برخی 

زيرســاخت های کشور، مدرنيزاسيونی از بالا را بر جانعه تونس تحميل نموده و از اين رو به ويژه 

مخالفت هايی را در سطح گروه های اسام گرای سنتی برانگيخت )ذوالفقاری،1390: 22(.

 با وجود آنکه بن علی نيز به ويژه در دوران پس از تثبيت قدرت خويش، به ســرکوب بسياری 

از آزادی هايی پرداخت که بورقيبه نيز مرتکب آنها شــده بــود، با اين حال حداقل در زمان وی تا 

حدودی تونس از حاکميت نظام تک حزبی و انحصارگرايیِ برآمده از آن خارج شــده و گروه های 

اپوزيســيون از جمله اســام گرايان در برخی از انتخابات موفق شدند آرائی را به خود اختصاص 

دهند )Sadiki,2008:121(. همگونــی و تجانس قوميتی و ترکيب جمعيتی اغلب به عنوان يکی 

از شــروط گذار به دموکراسی در جوامع ذکر می شود ولی با توجه به ميزان و وضعيت مناسبی که 

تونس از اين جهت دارد، نتوانســته اســت چنانکه بايد از آن برای گذار به دموکراسی بهره برداری 

نمايــد و از اين رو اتخاذ سياســت ملی در اين کشــور و در جهت همگونی بســياری اوقات به 

  .)Ibid:130( بهای از بين رفتن تســاهل و مدارا در باب تنوعات سياســی محقق گرديده اســت

بنابراين به رغم همه اتفاقاتی که در تونس رخ داده، هنوز مفهوم کاملی از شهروندی در مناسبات 

درونی اين کشــور نهادينه نشــده است. بورقيبه را بايد ســلف مهمی برای بن علی برشمرد که با 

بهره گيری از موقعيت خاص خويش در دوران پس از اســتعمار تونس، سنگ بنای مدرنيزاسيون 

را با روندی آمرانه به لحاظ شــکل اجرا و ســکولار از نقطه نظر مفهومی و ماهيت آن بنا نهاد و 

البته در کنار توفيقاتی که داشــت، نارضايتی هايی را هم در بين اقشــار مختلف مذهبی و سنتی 

برانگيخت؛ مذهبی هايی که در حاشــيه اصاحات بورقيبه ســاختارهايی تثبيت يافته را می يافتند 

که ناگزير بايد در متن آنها به فعاليت بپردازند. ناسيوناليســم هدف مهم بورقيبه بود که انســجام 

ملی کشورش را ولو به بهای دســت کاری در احکام اسامی پی می گرفت )ذوالفقاری،1390: 

23(. بن علی با رســيدن به قدرت هر چند سياست سکولاريستی بورقيبه را تداوم بخشيد، با اين 

حال از برخورد تند و افراطی با مخالفان به ويژه اســام گرايان خــودداری نمود و با آنکه هر گاه 

احتمال فعاليتی جدی از سوی  آنان وجود داشت، با ايشان برخورد کرد، لااقل همچون برخی از 

روش های پيشين، مستقيم و به کل قصد جان ايشان را نکرد؛ با اين حال مشارکت اين گروه ها در 

عرصه سياســی خط قرمزی بود که وی از آن کوتاه نمی آمد. به هر حال پيشــينه تونس در اقتباس 



13
97

ن  
ستا

زم
 و 

یز 
پای

م، 
ده

ار
چه

ره 
ما

 ش
م،

فت
ل ه

سا

116

دوفصلنامه علمی ترویجی

مطالعات

بیداری اسلامی

ســنت ها و نهادهايی از فرانسه، ارتباطات گسترده اين کشور چه به شکل روابط رسمی سياسی و 

نيز چه در قالب توريسم که به ميزان قابل توجهی در اين کشور رواج داشته و نيز فراز و نشيب های 

اسام گراها در دوران طولانی مدت مبارزات شــان در زمان بورقيبه و نيز بن علی، عقانيتی قابل 

توجه و شــايان تقدير بر اوضاع اين کشور در زمانه پس از ســرنگونی رژيم بن علی حاکم نموده 

اســت و از اين رو با آنکه نمی توان منکر چالش ها و مشکاتی شد که هنوز تا رسيدن به سرمنزل 

ثبات و آرامش نهايی محتمل اســت، ولی روند به نسبت پايدارتری از اوضاع در اين کشور قابل 

مشاهده است و از افراط و تفريط های متداول در چنين شرايطی تا حدودی فاصله دارد و لذا جای 

چندان تعجبی ندارد که برخی از فعالان سياسی مخالف بن علی، مشکل چندانی در همکاری با 

بســياری از چهره ها و شخصيت هايی که سابقه فعاليت در سيستم سياسی دوران وی را داشته اند 

ولی در سطوح عالی تصميم گيری های آن شراکت نداشته اند، نمی بينند و حتی خواهان تعامل با 

ايشان هستند. 

لازم به ذکر است مدتی پس از تثبيت قدرت حکمرانانی از قبيل بن علی در تونس و نيز حسنی 

مبارک در مصر، ايشان ســعی می کردند در قالب ساختارهای صوری و ظاهری اقدام به برگزاری 

انتخابات نمايند و به تعبيری ظاهر را حفظ کنند که البته با درصد رأی بسياری بالا و در عين حال 

قابل تأمل و مشکوکی برای ايشان همراه بوده است که گاه بالغ بر 90درصد رأی دهندگان را شامل 

.)Esposito,2010:65( می شد

پیشینه و ساختار سیاسی لیبی 

ساختار سياســی ليبی بيش از هر عامل ديگری در طول چهار دهه گذشته تحت تأثير شخصيت 

خاص رهبر اين کشــور، معمر قذافی قرار داشــته که از ســال 1969 در پــیِ کودتايی نظامی به 

 متکی و وابسته به 
ً
حکومت رســيد و در طول زمامداری طولانی مدت خويش ســاختاری کاما

شــخص خويش را ســامان داد. حضور و دخالت نظاميان در سياست در کشورهای اسامی به 

ويژه آفريقايی چندان تازگی نداشته و سابقه ای طولانی دارد. در نظر برخی از تحليل گران سياسی، 

ريشــه اين عامل نه در علل نظامی بلکه از قضا در علل و شــرايط سياســی نهفته است؛ در واقع 

دليل دخالت و حضور مســتقيم نظاميان در سياســت، به شــرايط خاص سياسی در کشورهايی 

برمی گردد که بالطبع از اين جهت در توسعه نيافتگی به سر می برند )هانتينگتون،1382: 284(. 
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 بسياری از رهبران نظامی در کشورهای جهان سوم با نمادها و شعارهايی 
ً
نبايد از ياد برد که اتفاقا

ملی گرايانه و ضد استعماری به صحنه تحولات سياسی وارد شده و برخی از آنها لااقل در ابتدای 

زمامداری شــان نيروهايی پيشرو و ترقی خواه به شمار می آمدند. با اين حال اغلب ايشان به مرور 

زمان همه مناصب سياسی را به نحو مستقيمی به خود وابسته کرده و بقيه را از بين بردند. همچنين 

زمينه های اين قبيل کشورها شرايط مهيا و آماده ای را برای اين دسته از رهبران نظامی فراهم می کرد 

 نبض اجرايی را در 
ً
که بتوانند داعيه دار اصاح حرکت غلط جامعه در مسير رو به آينده بوده و عما

دست بگيرند. به تعبير هانتينگتون پديده ای همچون سياست زدگی1 مشخصه بارز همه کشورهای 

جهان سومی است که در آنها رويدادهايی به وقوع می پيوندد که دخالت نظاميان در سياست تنها 

يکی از جلوه های آن به شمار می آيد:

»در يک چنين جوامعی، سياســت از استقال، پيچيدگی، انســجام و تطبيق پذيری بی بهره 

 به درون صحنه سياست کشيده می شوند. 
ً
است. همه گونه نيروها و گروههای اجتماعی، مستقيما

کشــورهايی که ارتش های سياســی دارند، روحانيت سياسی، دانشــگاه سياسی، ديوان سالاری 

سياســی، اتحاديه های کارگری سياسی و شــرکت های سياســی نيز دارند. نه تنها نظاميان بلکه 

هيچ يک از گروه های اجتماعی، ســر جای خودشان قرار نگرفته اند. همه اين گروه های گوناگون 

تخصصی گرايشی به دخالت در امور سياست عمومی دارند. آنها تنها به قضايايی نمی پردازند که 

به مصالح ويژه نهادی يا گروهی شان ارتباط داشته باشند، بلکه به آن اموری توجه دارند که بر کل 

جامعه تأثير می گذارند« )همان:284-285(. 

ذکر اين آسيب شناســی به معنای نفی و طرد حضور و مشارکت آحاد و اقشار مختلف جامعه 

در عرصه سياســی نيســت بلکه مراد از طرح آن همانا توجه به لزوم مشخص شدن دامنه و حيطه 

مجموعه اين دخالت ها در عرصه سياســی اســت به گونه ای که در حالت کلی روندهايی قابل 

پيش بينی و مشخص از نظر ناظران سياسی معين سازد:

»در همه جوامع، گروه های اجتماعی متخصص در سياســت درگير می شــوند؛ اما آنچه که 

اين گروه ها را در يک جامعه پراتوری2، سياســی تر می ســازد، فقدان نهادهای سياسی کارآمدی 

1. politicization 
2.جامعه پراتوری جامعه ای اســت که در آن گروههای مختلف به ويژه نظاميان به گونه ای مســتقيم در سياست 

دخالت می کنند.
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است که می توانند کنش سياسی گروهی را تعديل و تهذيب کنند. در يک نظام پراتوری، نيروهای 

 روياروی يکديگر قرار می گيرند و هيچ نهاد سياسی و يا هيچ هيئتی از رهبران 
ً
اجتماعی مستقيما

سياســی حرفه ای وجود ندارد که به عنوان ميانجيان مشروع و تعديل کننده کشمکش گروهی، از 

سوی گروه های متخاصم پذيرفته شده و به رسميت شناخته شده آيند« )همان:287(.

 در ابتــدای قدرت يابــی، قذافی با طرفداری از تز پان اساميســتی درصــدد اتحاد با ديگر 

کشــورهای عرب منطقه و رياست ائتاف ايشــان برآمد که البته تز وی چندان پا نگرفته و موضع 

او از جانب همسايگانش طرد گرديد و همين انزوا او را به گزينه هايی ديگر در سياست ورزی اش 

رهنمون گرديد )درايسدل و بليک،1369: 297(. سير تحولات ليبی در دهه های گذشته نشانگر 

آن اســت که بلند پروازی ها و نوسانات تصميم گيری های قذافی ســبب شد که تغييراتی متعدد، 

ناگهانی و البته تا حدودی غيرقابل پيش بينی در روند تصميم گيری های وی آشکار گردد. هر زمان 

 در سطح 
ً
هم که بخشی از تصميم ها و سياست وی جواب روشن و مشخصی نمی داد و وی عما

جهانی و منطقه ای منزوی می شــد، به ناگاه شــيوه ای ديگر را در پيش می گرفت تا گزينه ای ديگر 

بيازمايد. به هر حال در همه اين حوزه ها وی سيستمی بسيار متکی به شخص خويش ايجاد کرده 

بود چنانکه حتی مدتها قبل از ســير تحولات موسوم به بهار عربی که در نهايت به سرنگونی وی 

انجاميد، بسياری از انديشمندان و محققانی که اوضاع ليبی را رصد می کردند، به صراحت اذعان 

داشــتند که سيستم سياسی قذافی آن چنان نظام متمرکز و وابسته به فرد و شخص رهبر اين کشور 

را ايجاد نموده اســت که در صورت تغييرات محتمل آينده تا مدت ها اين کشور دچار بی ثباتی و 

ناامنی خواهد بود و لذا گفته می شــد که با نبودن هيچ ســاز و کار رسمی که انتقال مسالمت آميز 

قدرت را امکان پذير ســازد، می توان انتظار داشــت که در دوران پس از قذافی زمانه ای از تنش و 

عدم ثبات را شاهد باشيم؛ آن هم با وجود گروه های اجتماعی اقتصادی و نيز سياسی متعددی که 

.)stjohn,2008:67( برای قدرت منازعه می کنند

 صحت اين گفته در زمانه پس از ســقوط رژيم قذافی نمايان شــد و خاء قدرت ناشــی از 

مضمحل شــدن شخص حاکم و تنها تصميم گيرنده واقعی کشود سبب بروز انواع و اقسام نزاع ها 

گرديد که بســياری از آنها با انگيزه های قومی و قبيله ای صورت می گيرد و البته در فقدان شرايط 

باثبات داخلی و صد البته در بزنگاه ژئوپليتيک و منطقه ای ليبی که همواره دولت های خارجی را 

مترصد بهره برداری از اوضاع اين کشور نگاه داشته است، همچنانی دورنمای شفاف و روشنی از 
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حل و فصل آنها در آينده ای نزديک متصور نيست. در حوزه سياست داخلی قذافی در عين توجه 

به آموزه های اسام که البته بيشتر از مجرای تفاسير خود او می گذشت و چندان به تفاسير ترويجی 

علما و مفســران اسامی توجهی نداشت، رگه هايی از آموزه های مساوات طلبانه سوسياليستی نيز 

گنجانده شده بود که بخشی از آنها در کتابی که وی آن را در حکم دستورالعملی برای ليبی تدارک 

ديده اســت يعنی کتاب سبز آمده است )درايســدل و بليک،1369: 297(. در اجتهاد شخصی 

قذافی با وجود اصرار بر توجه به مضامين نهفته در متن آموزه های قرآن و ســنت، نسبت به ايجاد 

يک دولت اســامی هرگز نظر مساعدی وجود نداشــته و قذافی دين و دولت را از همديگر جدا 

می دانســت؛ در باور او دولت اوليه اسامی نه به وسيله پيامبر بلکه در واقع به دست جانشينان و 

خلفای بعدی ايشــان ايجاد شده است )ســخاوتی، 1389: 329(. نظرات سوسياليستی وی در 

کنار الزامات جغرافيايی و اقتصادی ليبی او را به سمت پاره ای محروميت زدايی ها در کشور سوق 

داد. در اين راســتا وی با نقد بوروکراســی موجود و نيز بازرگانان کوچک به نوعی درصدد کسب 

حمايت توده ها برآمده و سياستی پوپوليستی را به اجرا درآورد. با اين حال روند کلی سياست وی 

حاکی از آن اســت که وی به رغم درآمدهای کان نفتی چندان در سودای رفاه بخشيدن به آحاد 

جامعه نبود و مجموعه اقدامات او همچنان مردم را به دولت وابســته نگاه داشــته بود. همچنين 

دامنه تغييرات بسيار کنترل شــده به نظر می رسيد تا مطالبات اجتماعی و سياسی به تبع نيازهای 

اقتصادی سر بر نياورد.

ليبی به طور مشــخص پس از واقعه انفجار هواپيمای پان آمريکن بر فراز لاکربی اســکاتلند 

در دســامبر 1988 که دولت ليبی مســئول بمب گذاری آن شناخته شــد، تحت انواع فشارها و 

 مسئوليت اين امر را 
ً
تحريم های بين المللی قرار گرفت. اين روند تا ســال 2003 که ليبی رســما

پذيرفت، ادامه داشــت. از اين زمان به بعد ليبی با چرخشی آشکار در مواضع سياست خارجی 

خويش، آمادگی خويــش را برای اظهار تمامی اطاعات در خصــوص جنگ افزارهايش اعام 

نمود. همچنين ليبی به ســبب پذيرش پرداخت غرامت به قربانيان حادثه توانست از فشار بخش 

مهمــی از تحريم های بين المللی رهايی يابد. ليبی که همواره از زمان کودتای قذافی به ضديت با 

غرب شــهره بوده و همواره اين اتهام متوجه اين کشور بوده است که با بخشی از درآمدهای کان 

 راه مصالحه با 
ً
حاصله از نفت به گروه های تندرو در کشــورهای گوناگون کمــک می کند، عما

غرب آن هم به شــکلی بسيار دوستانه تر و غير متعارف تر از آنچه که در مناسبات رسمی سياسی 
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رايج است، را در پيش گرفت تا جايی که حتی گزارش ها و تحليل های مختلفی از دوستی نزديک 

و روابط تنگاتنگ شخص قذافی با بسياری از سياستمداران مشهور غربی مطرح گرديد. همه اينها 

اگر هم اموری نامتعارف باشــد، لااقل در ســطح تحليل فردی و با عنايت به شخصيت غيرقابل 

پيش بينی قذافی، شايد چندان هم جای تعجبی نداشته باشد.

البته برخی زمينه های رهايی از تحريم های بين المللی و خروج از انزوای ناشی از آن از مدتی 

قبل تر از ســوی حکومت قذافی آغاز شــده بود و از اين رو وی به شکل بارزی متوجه کشورهای 

آفريقايی و مستحکم تر نمودن روابطش با آنها شد )Stjohn,2008:53(. شايد با توجه به منطقه ای 

که ليبی در آن واقع شــده است، تعميق روابط با کشــورهای آفريقايی چندان هم عجيب نباشد 

ولی نکته ای که توجه بدان لازم اســت، وجه سلبی اين سياســت و رويکرد قذافی است چرا که  

ايــن امر در کل به بهای تغيير توجه و تمرکز طولانی مدت قذافی از خاورميانه و به ويژه مســأله 

فلســطين حاصل آمده است. در باور سياســتمداران و ديپلمات های ليبی، توجيه اين قضيه عدم 

حمايت لازم و کافی کشــورهای مذکور از ليبی در دورانی بوده اســت که اين کشور تحت تأثير 

مسأله لاکربی متحمل فشارهای متعدد بين المللی شده بود. از اين رو قذافی در نشست افتتاحيه 

ســازمان اتحاديه آفريقا )OAU( در شهر لوســاکای زامبيا در جولای 2001، به صورت خاص 

با عدم توجه به مســأله انتفاضه فلســطين و ضمن بی اعتنايی معناداری بدان، به مسائل مربوط به 

کشــورهای آفريقايی توجه نمود. وی همچنين در موضع گيری خاصی که تنها از افرادی همچون 

او بر می آيد، در نشست اتحاديه آفريقا در سال 2005، درباره خاورميانه اين گونه اظهار نظر کرد:

»اســتعمار آسيا را به خاورميانه، خاور دور و خاور نزديک تقسيم کرد. اين مسأله ای است که 

برای آفريقا چيزی در بر ندارد. من آرزو می کنم که ديگر کســی تاش نکند تا شــمال آفريقا را با 

خاورميانه پيوند بزند چرا که اين مســأله برچسب و نشانی نژادی و استعماری است. زبان و شيوه 

 .)Ibid: 55( »به خاورميانه با عنوان خاور کثيف1 اشاره می کنيم 
ً
گفتارم را ببخشيد ولی ما عموما

به موازات چنين تاش هايی، قذافی همچنين نگاهی نيز به آســيا و ارتباط با کشــورهايی از 

جمله چين و کره شــمالی داشــت و به طور خاص روابط با اروپا را نيز در دســتور کار خويش 

قــرار داد. افزون بر آن، قذافی که تا ســاليان متمادی شــعار حمايت از گروه های اســام گرا در 

1. Dirty East
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سراســر جهان اسام را سر می داد، در داخل به برخورد شديد با آنها پرداخته و با توهين و نسبت 

 
ً
 به کاستن از نفوذ علما و نيز سرکوب خشن آنها پرداخت و عما

ً
تروريست به ايشان دادن، عما

عليــه آنها مجازات های مختلفــی را تصويب و به اجرا نهاد که خود نمونــه بارزی از تضاد ميان 

شعارها و اهداف به ظاهر جهانی وی با مشی وی در عرصه سياست داخلی بوده است. اقدامات 

سرکوبگرانه وی به ويژه در شهر بنغازی مرکز فعاليت های اسام گرايان که چند سال قبل از ظهور 

بهــار عربی تظاهراتی نيز در آن در اعتراض به چاپ کاريکاتورهای اهانت آميز نســبت به پيامبر 

اســام صورت گرفته بود، بر راديکاليســم آنها افزود. بخش مهمی از گروه های اپوزيســيون در 

 
ً
خــارج از ليبی و در جاهايی همچون لندن، فعال بوده و اقداماتی نيز داشــته اند. آنها البته عموما

نتوانسته بودند با يکديگر بر سر اصولی مشخص به نتايجی مشخص و ائتافی مستحکم برسند. 

اين گروه ها از جمله در نشســتی که در ژوئن 2005 در لندن داشــتند، بر لزوم انجام تغييرات در 

کيد نموده و در عين حال هر گونه دخالت خارجی را نيز محکوم نمودند.  ساختار سياسی ليبی تأ

اين گروه ها همچنين از ايالات متحده به ســبب عادی سازی روابط با دولت قذافی و عملکردش 

.)Ibid:62-64( براساس معيارهای دوگانه رفتاری انتقاد کردند

در کل نمی توان منکر شــد که با وجود نشــانه هايی از نارضايتی عمومی در بين آحاد مردم و 

نيز وجود مســائلی همچون فساد رسمی يا توزيع نامناسب منابع، اکثريت وسيعی از اهالی ليبی 

پشتيبان عمومی نظام قذافی بوده اند و شايد اگر دخالت ناتو و غربی ها نبود، نظام حکومتی قذافی 

پابرجا باقی می ماند. به هر حال مسأله تفاوت در کشور ليبی از دغدغه های اصلی حکومت بوده 

است. در زمانی که قذافی به تنش زدايی با کشورهای مختلف پرداخته بود، بسياری از تحليل گران 

بر اين باور بودند که به نظر نمی رسد مخالفان بتوانند در آينده ای نزديک نقشی مؤثر ايفا کنند که 

البته تحولات بهار عربی خط بطانی بر اين قبيل پيش بينی ها کشــيد و البته چنانکه اشــاره شد، 

عامل دخالت خارجی نقش مهمی در اين ميان داشت.

فاکتور ديگری که در کنار عامل نخســت و البته به عنوان مســئله ای زمينه ســاز و مهياکننده 

شــرايط برای رهبری بامنازع قذافی و رهبران و نظام های سياسی همچون وی عمل نموده است، 

شــرايطی است که از آن با عنوان دولت رانتير ياد شده است؛ قذافی نيز همچون ديگر دولت های 

تحصيل داری که از مواهب ناشــی از درآمدهای منابع طبيعی برخوردار هستند، به اين درآمدها 

متکی بود و از لزوم حمايت و اتکای به مردم احساس استغنا و بی نيازی می کرد که همين بر ميزان 
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خودمحوری و يکه تازی وی می افزود. به طور مشخص در ليبی پس از آنکه در اواخر دهه 1950 

منابع نفتی کشــف شد، چنين شرايطی حاکم بوده اســت. ديگر اصاحات و اقدامات اقتصادی 

 نيز در خدمت 
ً
نيــز در پرتو ماهيت رانتيری دولت دامنه محدودی از تغييرات را پی گرفته و عموما

حمايت از سيســتم و نظام قرار داشته است. تا آنجا که به دولت ليبی مربوط بوده و در اختيارش 

قرار داشــته از همان زمان گفته شــده که انتظار نمی رود که سرعت و نيز مقدار اين اصاحات و 

اقدامات اقتصادی هر چه هم که باشد، به آزاد سازی هايی در عرصه های سياسی منجر شود.

عامــل ديگری که در هر جامعه ای و از جمله ليبی مهم اســت، نقــش فرهنگ و انگاره های 

سياسی در تعامل با نظام سياسی است که تعيين کننده بخشی از ماهيت نظام سياسی خواهد بود. 

استمرار روند و طريقه ای خاص با شيوه ای مشخص آن هم در فقدان الگوهای بديل و جايگزين 

 
ً
 محافظه کار و تا حدود زيادی ســنتی قرار داشته باشد، عما

ً
زمانی که در شــرايط جامعه ای ذاتا

سبب تمايل و گرايش عمومی به حفظ وضع موجود می شود. اين امر تا حدودی به شيوه و گونه ای 

گاه و شايد هم ناخواسته رخ می دهد؛ کما اينکه گفته شده همين که بسياری از مردم ليبی  ناخودآ

در طول حيات خويش کســی به غيــر از قذافی را در حکومت نديده بودنــد، در محافظه کاری 

ايشــان تأثيراتی ناگزير داشــته اســت. اين امر خود می تواند تا حدودی در تبيين ســکون نسبی 

جامعه و فقدان پويايی های معمول سياســی در جامعه ای همانند ليبی توضيح دهنده بســياری 

از روندها باشــد به ويژه که متغيّر ديگری در اين ميان داخل شــود که همانا معاوضه و مبادله بين 

آزادی های اجتماعی و يا اقتصادی محدود در يک ســطح خاصی از زندگیِ به نســبت خوب، به 

جایِ اصاحات سياسی اســت. در اين زمينه می توان سياست قدرت های بزرگی همانند آمريکا 

را ديد که با برخورد نرم به ايجاد انعطاف در سياســت خــود پرداخته و از اين رو ضمن حمايت 

از متحدانی همانند حســنی مبارک در مصر، با اين حال قصد نداشــته که همواره و به هر قيمتی 

آنها را حفظ کند و از اين رو در بهترين حالت تاش داشــته ساختارها را از فرو ريزی کامل نگاه 

داشته و ديدی درازمدت تر داشته باشــند. چنين سياستی اگر در مورد امثال حسنی مبارک صدق 

کند، طبيعی اســت در مورد کسانی همچون قذافی هم که فاصله منافع آنها با آمريکايی ها بيشتر 

و معنادارتر اســت، می تواند صادق باشد. دموکراسی در بحث آمريکايی ها بيش از آنکه موهبت 

اعطايی ايشان به ملت های ديگر باشد، به لحاظ منافع غرب درصدد ايجاد ساختارهايی است که 

 در مورد رژيم صدام 
ً
خروجی های آنها برای نظام های غربی قابل پيش بينی باشــد؛ کما اينکه قبا
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حســين در عراق نيز برخی تحليل گــران و مقامات آمريکايی و غربی از وی به عنوان شــخصی 

غيرقابل پيش بينی نام برده و از اين رو امکان دستيابی وی به ساح های اتمی را از اين جهت بسيار 

خطرناک می دانســتند. اين معيار و هدف اصلی صد البته نافی منافع مستقيم اقتصادی برآمده از 

منابعی همچون نفت نبوده و نيست.

نتیجه گیری

ی 
ّ
 با آنکه مناسبات و روابط انسانی از گونه و سنخی نيست که به راحتی بتوان برای آنها روابط عل

و معلولــی در نظر گرفت، با اين حال نمی توان منکر تأثيرات معنادار و شــگرف پاره ای از عوامل 

و عناصر بر تعدادی ديگر شــد. نهاد سازی و رويه های موجود در يک جامعه هر چند به شيوه ای 

انحصاری نمی تواند نتايج و کارکردهايی خاص را ايجاد کند، با اين حال قادر اســت به پيش بينی 

و بــرآورد احتمالی رويدادها و تحولات آتی کمک نمايد. اين مهــم نه فقط برای تحليلگران که 

برای سياستگذاران نيز اهميتی شايان توجه دارد. در مورد تونس و ليبی بارقه هايی از اين امر قابل 

مشاهده اســت؛ در تونس شخص بن علی از درون سيستم سياسی موجود و با شيوه ای به مراتب 

مســالمت آميزتر از بســياری کودتاهای مشــابه، قدرت را از بورقيبه گرفته و خود در صدر امور 

قرار گرفت؛ بی ترديد نبرد قدرت در اينجا نيز حرف نخســت را می زد ولی وی به نرمی عذرهايی 

همچون بيماری بورقيبه را مطرح نمود و به ســبب ســاختارهای نهادينه شده در ساختار سياسی 

 بســياری از روابط و مناســبات موجود را حفظ نمود. البته او نيز باکی نداشــت که 
ً
تونس، عما

مهره های مســتقيم و فرمانبردار خويش را در مناصبی بگمارد که تا پيش از آن نيروهای وابسته به 

بورقيبه در آنها قرار داشــتند ولی نهادينه شدن روابط و سنت های سياسی خاصی در تونس که از 

مجموعه شرايط و مقتضيات اين کشور و نيز پيشينه سياسی و تاريخی آن بر می آمد، مسير کلی را 

برای بن علی و سيســتم وی روشن می ساخت ولی در ليبی قذافی به لحاظ وجود زمينه گستره ای 

از عوامل محيطی، جغرافيايی و البته شــخصی در شرايطی خاص قرار داشت که البته خود او نيز 

به تعميق اين شرايط کمک نمود. در اين خصوص وی بنيان نوينی برای امور پی افکند و خواهان 

تأســيس بنيان هايی شد که نه فقط سياســت ليبی بلکه هويت و معنای ليبی جديد را ارائه نمايد. 

ســاختار قبيله ای و سيســتم رانتير دولت نيز تسهيل کننده اين شــرايط بود؛ از اين رو يک روز بر 

اســاس صاحديد رهبر اين کشور، ليبی سودای رهبری جهان عربی و اسامی و دشمنی آشکار 
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و ايدئولوژيــک با غرب را در پيش گرفت و روز ديگر درصــدد رفع کدورت ها و کينه ها برآمده و 

به شــکلی گســترده نه تنها به برقراری روابط با غرب بلکه هويدا نمودن و در اختيار نهادن همه 

اطاعات نظامی و تسليحاتی اش اقدام کرد. همين طور نوسان وی در سودای پيوندهای عميق با 

خاورميانه و جانبداری از قضيه فلســطين ادامه يافت و در نهايت به تمرکز او بر قاره آفريقا منتهی 

گرديد. 

پويايی و تحول پذيری جزء ناگزير روابط و مناسبات سياسی به ويژه در سياست خارجی است 

که البته تفاوتی معنادار و قابل توجه با موضوع ماجراجويی و اتخاذ مواضع و سياســت غير قابل 

تبيين منطقی و آنی دارد. تجربه تونس و ليبی نشان گر آن است که بايد به همان قاعده معروفی که 

معتقد است سياست خارجی دنباله سياست داخلی است و بايد از حيث منطقی در ادامه آن قرار 

 قلمرو و حوزه اِعمال آنها 
ً
داشته باشد چرا که سياست امری است واحد در داخل و خارج که صرفا

فرق می کند. سياســت شخصی قذافی تمامی کانون های موجود قدرت، به غير از آنها که ناگزير 

از بين رفته بودند، را به خود وابســته نموده بود و لذا چون از نظر وابسته بودن به منابع نفتی نوعی 

حالت بی نيازی از مردم خويش داشت، از اين رو يکه تاز ميدان بود؛ همچنان که پيش بينی می شد 

 
ً
پس از ســرنگونی وی خلأ قدرتی آشکار در کشور پديدار شده و جنگ خون بار داخلی که عما

از جنبش های ديگر بهار عربی فراتر می رفت، زمينه را برای دخالت ناتو فراهم نمود ولی تحولات 

ماه های پس از قذافی نشــان داد که انتقام گيری های متعــدد قبيله ای و منطقه ای دامنه ای طولانی 

خواهد داشــت. اهميت اين امر در اين اســت که در زمانه قيام شايد تنها مشکل کشور، شخص 

 تنها به خود وابسته می سازند 
ً
قذافی دانســته می شد و البته ديکتاتورها نيز امور کشــور را معمولا

ولی زمانه نشان می دهد که فقدان و به هم زدن ساختارها و قواعد بازی سياسی عمده ترين مشکل 

جوامعی همانند ليبی است. در مقابل تونس با موقعيتی که در آن بسياری از نوسازی های لازم از 

مدت ها قبل انجام گرفته بود، ابعادی از نهادينه شدن ساختارها و قواعد بازی سياسی را به نمايش 

گذاشــته و از اين رو کشور تونس به رغم تحولاتی که در آن صورت گرفت، هزينه هايی به مراتب 

کمتر از ديگر کشــورها به خصوص ليبی پرداخته است. بن علی نيز همچون هر زمامدار ديگری 

بی ترديد خواهان حفظ منصب خويش بوده و می خواست در قدرت باقی بماند با اين حال شرايط 

و الزامات بازی سياســی او را به خوبی متوجه نمود که بيــش از آنکه بخواهد قهرمان مهمی در 

سياست باشد، که البته ديگر زمان و امکان نيز منتفی گشته بود، حداقل برای خود و نيز کشورش 
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شــايد اين شايسته تر باشد که تنها تاش کند بازيگری خوب باشد که موقعيت و الزامات واقعيت 

را خوب تشخيص می دهد و لذا شــايد وی عاقانه ترين راهکار ممکن را برگزيد و فرار را بر قرار 

 بار ارزشــی و هنجارمند ندارد 
ً
ترجيح داد؛ اين تلقی از عقانيت و روش اتخاذ شــده وی لزوما

بلکه در بيان آن بيش از هر چيز به کاســتن از ميزان هزينه های غيرلازم برای کشــور و به حداکثر 

رســاندن نقاط قوت توجه می شــود. به نظر می رســد همان گونه که »ماکس وبر« نيز در منابع 

مشــروعيت ذکر نموده بود، تقسيم بندی به انواع چندگانه مشروعيت به عنوان مدل هايی آرمانی و 

ايده آل مطرح شــده اند که بيش از دلالت های صرف خارجی به تسهيل مطالعات و پژوهش های 

محققان ياری می رســاند و از اين رو هيچ مانعی وجود ندارد که در عمل ترکيبی از دو يا سه نوع 

منابع مشــروعيت وجود داشته باشــد. درس بزرگی که از تحولات تونس و ليبی و مقايسه آنها با 

يکديگر می توان آموخت، آن اســت که زمامداران حتی آنگاه که با زور و غلبه مستقيم بر سر کار 

می آيند و چه بســا در ســرآغاز رهبری خويش خود را وامدار هيچ يک از منابع مشروعيت و نيز 

پاسخگوی هيچ يک از گروه ها و اقشار جامعه نمی بينند، بايد تاش کنند منابع قانونی مشروعيت 

برای خويش و گروه ها و حاميانشان فراهم کنند تا با فرسايش يافتن منبع نخستينِ مشروعيت آنها 

 در جوامع جهان ســوم دربردارنده درجاتی از کاريزمای شــخصی رهبران نيز هست، 
ً
که معمولا

دچار بحرانی همه جانبه و فراگير نشــوند. در ابتدای نوشته از سخن حضرت عيسی مسيح ذکری 

به ميان آمد که اشــاره داشتند هر که شمشيری برکشد، به همان شمشير نيز کشته خواهد شد و آيا 

سرنوشــت قذافی که به ســرکوب نه فقط افراد و گروه ها بلکه ساختارها و نهادها با نهايت ضرب 

و زور خويــش پرداخت و در نهايت نيز به بدترين شــکل ممکن مورد انتقام جويی واقع گرديد و 

در نقطه مقابل سرنوشــت بن علی که با همه انتقادات وارد بر شيوه زمامداری اش، خود به گونه ای 

بالنسبه مسالمت آميز و بدون خون ريزی بر مسند قدرت نشسته و به شکلی ولو ظاهری و از روی 

ناچاری به چارچوب های موجود وفادار مانده و در نهايت نيز به گونه ای مسالمت آميزتر از بقيه به 

ترک منصب خويش پرداخت به طوری که خودش و البته کشــورش متحمل کمترين خسارت ها 

و آسيب ها، حداقل در مقام مقايسه با کشورهای ديگر گرديد، مثالی بارز و نشانی از حقانيت اين 

آموزه نيست؟ لذاست که برای سياستمداران التزام به سنت های نيکو می تواند دستاورد مهمی هم 

برای خود ايشان و هم آيندگان داشته باشد.
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